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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  داکتر محمد قراگوزلو

  ٢٠٢٥ مارچ ٠٢

  
 ومحمد قراگوزلداکتر 

 

ِاسرار ادبار اقتدار بشار ِ ِ! 
   ھا از شام آخرواپسين پرده/ ب.٩

  .شما داستانی واقعی را می خوانيد! عزيزۀ خوانند

  .دسمبر ٧شب . پنجمۀ پرد

 ٨.۴۵ساعت . به مجتمع مالکی بر می گرديم) قصرالشعب( از کاخ رياست جمھوری Flashbackبا تاملی پس نگاه 

ن دستی رئيس ولفيدر حالی که بشار و حافظ در حالت بينابينی ايستاده و بی حرکت قھوه می خورند زنگ ت.  شبۀدقيق

 او خيلی خلاصه و البته شتابزده به آقای رئيس جمھور خبر می .علی مملوک پشت خط است. جمھور به صدا در می آيد

مملوک محل ديدار را قصرالشعب اعلام . دھد که يک نماينده از طرف دولت روسيه مصمم است با ايشان ملاقات کند

 دمشق رسيده اند و حتاۀ می کند و در ضمن به آقای رئيس جمھور می گويد که تروريست ھای تحريرالشام به درواز

ِساعت دقيق ملاقات با طرف روسی"او در پاسخ به پرسش بشار مبنی بر . بخشی از آنان وارد محلات شھر شده اند ِِ "

ھنوز . بشار نگاھی به ساعت مچی خود می اندازد."  شب١٠بعد از ساعت "اظھار بی اطلاعی می کند و فقط می گويد 

خود را نشان ۀ ِه می خواستند وفاداری و ارادت متملقانحزب بعث کۀ گروھی از افراد عاليرتب. يک ساعتی وقت ھست

شخص بشار با وجودی .  منقوش به تصوير بشار می بستندئی ساعت نقره - از جمله فيصل مقداد و ھلال الھلال–دھند 

 خود داشت اما ھميشه ترجيح می داد که ساعت يادگاری وليد معلمۀ  در گنجينئیکه کلکسيونی از ساعت ھای نفيس اھدا

حافظ قصد داشت . اسد نيمه کاره ماندۀ قھو. ساده.  و بدون ثانيه شمارئیِساعت امگای صفحه سفيد قاب طلا. را ببندد

زنگ دستگاھی مشابه فکس به صدا در ! وقت تنگ بود. ديگری برای خود بريزد که پدر از او خواست عجله کندۀ قھو
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ًصرا و مستقيما به دست رئيس جمھور فيلد مارشال بشار اسد  که منحA4چند برگ . آمد و بلافاصله شروع به کار کرد ً

از ميان مقام ھای نظامی سه . نشان فرماندھی کل ارتش بر تارک برگه ھا مشخص بود. می رسيد کنار دستگاه نشست

اين برگه ھای فوق محرمانه را سپھبد علی عباس وزير . نفر دسترسی به چنين ارتباطی با شخص رئيس جمھور داشتند

آخرين . بشار ھر پنج برگ را برداشت و به صفحه ی نخست نگاھی انداخت تا حساب کار دستش بيايد. دفاع فرستاده بود

. بشار با ديدن علامتی که فقط ميان او و عباس معنا داشت تا آخر خط را خواند. گزارش از وضع جبھه ھای جنگ بود

حافظ . شت و به جای استفاده از آسانسور از پله ھا پائين رفتبرگه ھا را لوله کرد و در جيب بغل کت نظامی خود گذا

خاص نبايد به وسائل ۀ بشار خوب می دانست که با وجود فعاليت خودکار برق اضطراری، در لحظ. نيز به دنبال پدر

  . برقی به ويژه آسانسور اعتماد کرد

نخست وزير محمد . ھور به صدا در آمدن دستی رئيس جمولفي شب مانده بود که زنگ ت١٠ دقيقه به ساعت ٢٠ھنوز 

  .غازی الجلالی بود

اقتصاد مھندسی از دانشگاه عين شمس قاھره ۀ ِ سال بود که در رشت۵۵جلالی مردی ساده و در عين حال با تجربه و 

يل به دل.  ماه نرسيده بود٣ شروع شده بود ھنوز به ٢٠٢۴مبر  سپت١۴او که از دوران نخست وزيری . دکترا گرفته بود

خيلی از دوستانش او را به . ر فراتر نمی رفتال د١۴٠او از ۀ ناچيز دولت دريافتی ماھانۀ محدوديت درآمد و بودج

ًاگر به جای پذيرش مقام نخست وزيری مثلا "اعتبار اين حقوق ناچيز مسخره می کردند و به متلک و شوخی می گفتند 

اما جلالی به اين تکه پراکنی ھا ." در ماه دريافتی داشتی دالر ھزار ١٠پيشکار رامی مخلوف شده بودی دست کم 

 سال جنگِ تروريست ھا عليه دولت بلکه فساد مقام ھای ارشد تا کارمندان ١٣ًاو شديدا معتقد بود که نه . اھميت نمی داد

.  استدون پايه از يک سو و تشديد فقر عمومی و از دست رفتن خدمات دولتی زمينه ھای سقوط دولت را رقم زده

 به مقام نخست وزيری یاوائل نادر حلقی دو سال وزير ارتباطات بود کمترين علاقه ) ٢٠١۶(ِجلالی که در دولت دوم 

" دولت مستعجل "ۀِنداشت و اگر ارادت به حافظ اسد و عشق به ميھن نبود حتا با اصرار بشار نيز روی صندلی بی پاي

 ھر که – از آن بود که نداند با وجود رئيس جمھوری شخص نخست وزيرعلاوه بر اينھا جلالی با تجربه تر. نمی نشست

 از دمشق و حتا چند ئیوی می خواست اشغال بخش ھا. بشار به جلالی امان نداد صحبت کند.  نيستیا کاره –باشد 

رئيس .  بودًاسد قبلا در جريان کل فاجعه با جزئيات آن قرار گرفته. مکان دولتی از سوی تحريرالشام  را گزارش دھد

نخست وزير چند " حالا چه کنيم؟"کوتاه را در پاسخ ۀ  يک جمل– که سخت منتظر رسيدن مقام روس بود –جمھوری 

اسد به . گويا کشور در امن و امان بود. که انگار نه انگار اتفاقی افتاده است چنان. آرام و با طمانينه. بار تکرار کرد

. و بعد بی که منتظر توضيح نخست وزير بماند تماس را قطع کرد!"  کنيد صبح صبر٨فقط تا . تا صبح"جلالی گفت 

 ۀقصری که ھرگز شولای شب و خاموشی نمی پوشيد به خان. سکوتی رعب انگيز بر فضای عمومی قصر آوار شده بود

  .مردگان مانسته بود

 کمی دسمبرنسيم سرد . ی خواند میاحافظ در کنار نرده ھای فولادی حياط قصر قدم می زد و زير لب شعری يا ترانه 

بوی گل ھای زمستانی دمشق، به . چراغ ھای دمشق يکی پس از ديگری مانند ستاره ھا جان می دادند. سوزناک شده بود

ِويژه عطر سکر آور ياسمين عربی  ُJasminum Samac و نرگس Narcissus و بنفشه وحشی Viola Odorata  و 

ِرز دمشقی  ُRosa Damascena که با صدای حياتبخش عبدالحليلم ئیعطر گل ھا. حواس حافظ را برده بود ھوش و 

 به دنيا آمده بود و جز )حافظ اسد(او يک سال بعد از مرگ پدر بزرگش . حافظ می آميخت و حافظ را به دورھا می برد

ود که پدر بزرگ مادری فواز اما از مادرش اسما شنيده ب. ديگری از وی نداشت ۀگی خاطرلم ھا و آلبوم خانوادتماشای ف

که او را  حافظ يک لحظه به سرطان پستان مادر فکر کرد و از اين. ِ سوری مقيم بريتانيا استۀآلاقت از پزشکان برجست
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 جوانان بسياری مادران و پدران خود را در جنگ داخلی ٢٠١١او لابد نمی دانست که از سال . از دست دھد دلش گرفت

با اين حال لاجرم مانند ھر جوان سوری در دبيرستان با تاريخ .  به تاريخ و سياست نداشتیالاقه او ع. از دست داده اند

 و ھمکاری پدر بزرگش و عبدالحليم خدام با جمال ١٩۶٧ِ روز ۶جنگ ھای . جنگ ھای کشورش آشنا شده بود

ريان اين جنگ ھا ھزاران او حتما می دانست که در ج. ١٩٧٣جنگ . عبدالناصر و عبدالحکيم عامر و انور سادات

از ھوای دمشق ديگر ترکيبی بی بديل . نسل کشی در غزه پيش چشم او بود. خانواده به خاک افتاده و متلاشی شده بودند

. اينھا دمشق بوی خون می داد ۀبيش از ھم. گی و عشق و زن و موسيقی و گل به مشام نمی رسيداز بوی خوش زند

  .ان بودينه در حال غليئخونی که ھرآ

  

  .دسمبر ٨نيمه شب . ششم ۀپرد

. حافظ که لرز تمام وجودش را گرفته بود به تالار مشرف به باغ قصر رفت.  گذشته بوددسمبر ٧ شب شنبه ١٢پاسی از 

  .چيزی شبيه پنير از يخچال در آورد و گازی زد و روی کاناپه ولو شد

 ٧مبر تا غروب  نو٢٧ِ از وقايع روزھای یاس خلاصه سپھبد علی عبا. بشار مشغول خواندن گزارش وزير دفاع بود

 را برای رئيس جمھوری تيتر کرده بود و نتيجه گرفته بود که شکست ارتش عربی در اين جنگ قطعی و حتمی دسمبر

 در قالب CIAعباس يورش تحريرالشام از مدت ھا پيش به اعتبار آموزش تروريست ھا از طرف  ۀبه نوشت. است

گزارش يادآور می شد که آژانس اطلاعات .  سازماندھی شده بودTimber Sycamoreتحت عنوان عملياتی خاص 

 فقط در مواقعی خاص اينگونه عمليات ھا را با تسليح و تمرين نيروھای مورد حمايت خود در دستور امريکامرکزی 

در . ًيما در جريان چگونگی آن بود مستقنقرها سال طول کشيده بود و فقط ۴اين آموزش ھا دست کم . کار قرار می دھد

 که سال –" جنبش زنکی"گروه موسوم به .  از ھر جای ممکن به ادلب گسيل شده بودندیااين مدت جنگجويان با تجربه 

 يکی از اين گروه ھای تروريستی با تجربه بود که در – در روستای شيخ سليمان حلب تشکيل شده بود ٢٠١١

جيش "ھمچنين تمام افراد گروه تروريستی .  ھای ضد تانک مجھز بوداکترين گروه به ا. تحريرالشام ادغام شده بود

مبر آماده بودند که از مخفی گاه ھای خود در حلب و ادلب و  نو٢٧امل با فرماندھان تحرير از در ھماھنگی ک" العزه

ھنگ سوم خارجی " به عنوان ٢٠١۵که تا سال " ثوارالشام"گروه . لاذقيه بيرون بخزند و به سوی دمشق حمله کنند

فعاليت داشت و در اطراف حلب مستقر بود در ھماھنگی کامل با ساير " جبھه الشاميه"و تحت نام " ارتش آزاد سوريه

گزارش سپھبد می افزود سقوط حلب با وجود حضور .  اشغال حما بودًحمله و تسخير حلب و متعاقبا ۀتروريست ھا آماد

ژيک يسترات ھا موفق شده بودند به سرعت ھنگ تروريست. ع تر از حد انتظار بوده استنيروھای ايرانی بسيار سري

حفاظت از خطوط  ۀوظيف.  مستقر در شرق حلب را خلع سلاح و منھدم کنند و تمام امکانات آن را در اختيار بگيرند۴۶

پراتورھای آن به زبان ھای مردم آسيای  بودند که ائیآنان مجھز به پھپادھا. مقدم جبھه ھا به گروه ثوار سپرده شده بود

حساس و  ۀاز چند نقط" بازدارندگی از تجاوز"بر تحت عنوان و اکت٢٧عمليات . ميانه و اوکراينی صحبت می کردند

 زرھی ارتش عربی را در ھم ٨٧يک ھفته بعد از شروع عمليات تروريست ھا سازمان تيپ . کليدی آغاز شده بود

 ارتش عربی که تمام اميد دولت به مقاومت آنان گره ٢۵ و ١١لشکرھای .  اشغال کردندشکستند و شھر حما را نيز

فرودگاه نظامی حما و جبل زين الدين در شمال و شمال غرب شھر به تسخير . خورده بود به نحو عجيبی فروپاشيدند

  .تروريست ھا در آمد

 سپھبد عباس دسمبرخود انديشيد که ھمان روز سوم فيلد مارشال اسد يک لحظه گزارش وزير دفاع را کنار گذاشت و با 

زودی عقب نشينی از حما يک اقدام تاکتيکی به منظور حفظ جان شھروندان غير نظامی بوده است و ب" به او گفته بود 
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!"  شمالی حمص شامل شھرھای الرستن و تلبيسه و الدار الکبيره از تروريست ھا پاکسازی خواھد شدۀاين شھر و حوم

 لسهجاين اردوغان است که در . ر فکر می کرد وزير دفاع او نه فقط خائن نيست بلکه در اين ماجرا بی تقصير استبشا

نيروھای دموکراتيک "مل ھمکاری أقابل ت ۀبرای اسد نکت! ھای آستانه روسيه و ايران را سرکار گذاشته است

/ مبر نو٢٩( با ھم در جريان سقوط حلب و ھمکاریھمزمانی ورود اين دو جريان .  با تحريرالشام بود SDF"سوريه

شکل عمليات تسخير شھرھا به ويژه . عجيب بود)  روسيه به طرف کشورش می رفتئیزمانی که بشار در حريم ھوا

گروه ھای تروريست مھاجم ھمان روش  ۀھم. ژيک سراقب و خان طومان نيز برای اسد جالب بوديستراتدر مناطق 

. انفجار خودروھای مملو از بمب و ديناميت و باز کردن مسير تعرض و پيشروی. کار بسته بودندمشھور داعش را به 

 به نقرهاً  ظاھرا دشمن  SDF. ًاسد فکر می کرد اردوغان بسيار با ھوش تر از آنی است که او قبلا تصور می کرده

مھم ! ا با ھم عليه او به کار گرفته بوداردوغان ھمه ر.  نيروی نيابتی تحت فرمان اردوغان بودHTSشمار می رفت و 

تر از اينھا اردوغان توانسته بود متحدان و موئتلفان سوريه را نيز از ميدان جنگ بيرون کند و به جای آنھا اسرائيل را 

  .نيز عليه دولت او به کار گيرد

ر در شرق فرات را تصرف کند و  توانست ديرالزو SDF بود امريکاًدقيقا در متن اين ھماھنگی که لولای آن در دستان 

 حمص را گرفت و ارتش HTS. ھمزمان اتاق عمليات جنوب و تيپ جبل شھرھای مھم درعا و سويدا را اشغال کردند

  . شھر تاريخی پالميرا را تسخير کردSFAآزاد 

اطلاعات اسد . نداختکاغذھا را جمع کرد و داخل شومينه ا. وزير دفاع را نخواند ۀگزارش محرمان ۀرئيس جمھوری بقي

بشار به دنبال راھی برای گريز از اين . از صف بندی جبھه ھای جنگ به مراتب دقيق تر از گزارش عباس بود

بشار روزی را به ياد آورد که پدرش دست او را .  چشمانش را بستیامخمصه روی کاناپه دراز کشيد و برای لحظه 

 .  استعاری را برايش ترسيم کرده بودیاب برده بود و صحنه گرفته و به داخل درختان انبوه باغ قصر الشع

 ترمز بريده است و ھر لحظه ممکن است از ريل خارج شود از دو ءاگر اشتباھی سوارقطاری شدی که از ھمان ابتدا« 

 بشکن و  رایاپنجره . دوم منتظر پياده شدن در ايستگاه بعدی نمان. اول به سوی انتھای قطار فرار نکن. کار پرھيز کن

  ».خودت را بيرون بينداز

اسد انديشيد حالا که قطار را اشتباه سوار شده است و امکان خروج از ريل ھر لحظه نزديک تر می شود چگونه می 

مخالفان . ِگی خونين به دفتر سازمان ملل آگاه بودتواند از کابين خود بيرون بپرد؟ او از سرنوشت دکتر نجيب الله و پناھند

 از ھمان سازمان آدمکشی بودند که نجيب را از دفتر سازمان ملل بيرون کشيده و ھمراه برادرش یااو شعبه تروريست 

 به منظور مقابله با دشمن در ئیاو می دانست که اختفا در چاله چوله ھا و انتظار برای يک فرصت طلا. دار زده بودند

او نه . قتل قذافی را تکرار می کرد ۀ عقب قطار نيز فاجعفرار به. نھايت سرنوشت صدام حسين را برايش رقم خواھد زد

تازه از دست مردم درھم . می توانست روی دفاع و مقاومت ارتش حساب کند و نه اعتبار چندانی در ميان توده ھا داشت

او از روسيه و ايران و حزب الله و . جولانی ساخته نبود –شکسته کاری در مقابل جماعت تبھکار و غدار اردوغان 

پس چه بايد کرد؟ بشار به ياد آورد که سرتيپ لوقا پس از بازگشت از لبنان و . حشدالشعبی ھم قطع اميد کرده بود

  :ملاقات با نعيم قاسم به او گفته بود

 ۀود آنگاه آتش بس و عقب نشينی به پشت رودخاناگر ايران به دفاع از حزب الله وارد جنگِ بازدارنده با اسرائيل نش« 

در اين صورت احتمال حضور جنگی حزب الله در سوريه . چه نصرالله موافق باشد چه نباشد. ليتانی قطعی خواھد بود

امکان دفاع موفق از سوی ارتش . از ميان خواھد رفت و تروريست ھا با استفاده از فرصت دست به تعرض خواھند زد
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به نظر من اگر آقای رئيس جمھور برای مدتی کوتاه از کشور خارج شوند و دولت را به . ان قوی نيستعربی چند

  » . از معتمدان خود بسپارند امکان تسلط مجدد بر اوضاع تسريع خواھد شدئیشورا

ی حزب الله با زمانی کوتاه نه فقط بخش مھمی از نيروھای عمليات ۀ اسد حتا يک درصد ھم احتمال نمی داد در يک باز

او حالا به .  انفجار پيجرھا و بی سيم ھا از روند جنگ خارج شوند بلکه تمام رھبران کليدی حزب الله نيز کشته شوند

تبعيد به روسيه و انتقال قدرت به " خروج اضطراری از کشور"اين نتيجه رسيده بود که منظور لوقا در مورد پيشنھاد 

من ! نه"اسد با خود انديشيد .  که در فايل شنود ضبط شده بودئیھمان کودتا ۀحترمانشکل م. وی و سازمان امنيتی بوده

او پاسخی برای اين پرسش سوزان نداشت ." با تمام قدرت در مقابل تروريست ھا خواھم ايستاد.  نخواھم رفتئیبه جا

  " با تمام کدام قدرت؟"که 

از شب ھنوز چھار دانگی مانده بود و از طرف . داخترئيس جمھوری از کاناپه بر خاست و نگاھی به ساعتش ان

نماينده روس ھا مايل " بود که مملوک تماس گرفت و گفت چ مار٨ نيمه شب ١.٣٠حدود ساعت . روسی خبری نبود

آيا اجازه می دھيد که من در گوشه "و سپس پرسيد ." تنھا. است آقای رئيس جمھوری را در مجتمع مالکی ملاقات کند

دقايقی بعد او حافظ را فراخواند و با کيفی از اسناد محرمانه به اتفاق پسر . اسد مخالفت کرد"  پنھان شوم؟ از دفتریا

  .ارشد از قصر الشعب بيرون زد

.  سرد شب دمشق پرنده پر نمی زددر خيابان ھای. بشار و حافظ. مسير قصر تا مالکی را زودتر از ھميشه طی کردند

اسد فکر کرد لابد اندوه پسر به خاطر . ھيچ سخنی ميان آن دو رد و بدل نشد" خن بودخاموشی به ھزار زبان در س"

او به سرعت مسير دفتر را طی کرد . به روی خود نياورد که متوجه چشمان اشکبار پسر شده است. بيماری مادر است

وش از دالان ويژه وارد ھنوز نيم ساعتی نگذشته بود که يک زرھپ. و پسر نيز در حياط مخصوص مجتمع منتظر ماند

او تصور می کرد که فقط پدرش امکان عبور از اين . حافظ سخت شگفت زده شده بود. اختصاصی ساختمان شد ۀمحوط

 يک فرد نظامی از خودروی شبيه زرھپوش پياده شد و در را برای مردی گشود که ءابتدا. دالان محافظت شده را دارد

ًاحتمالا اين دو نفر محافظان . سپس فرد ديگری از آن سوی خودرو پائين آمد. نرال روس باشدجبه نظر می رسيد يک 

مردی با موھای ريخته و ميان سال که به نظر می رسيد حافظ را می شناسد به زبان روسی با او سلام و . نرال بودندج

ک نفر از محافظان مسلح در ي. احوالپرسی کرد و حافظ نيز با احترام شبه نظامی سلام داد و به زبان روسی تشکر کرد

راه را مثل . خودشان بودۀانگار خان. نرال روس با نفر ديگر به سمت دفتر رئيس جمھوری رفتندجھمان محوطه ماند و 

  .آب خوردن بلد بودند

  

  ماندن يا رفتن؟. ھفتم ۀپرد

کاغذھای مچاله و البته غلاف سياه فنجان ھای قھوه که نصفه نيمه رھا شده بود و . دفتر رئيس جمھوری به ھم ريخته بود

او چند بار ھنگام مذاکره . نرال الکساندر چايکو را می شناختجفيلد مارشال اسد کم و بيش .  کمریۀو چرمی يک اسلح

اسد انتظار داشت با .  سرد را ديده بود اما ھرگز با وی ھمکلام نشده بودجنرالاين ) وزير سابق دفاع روسيه(با شويگو 

به اين ترتيب بود که . اما گويا روس ھا سطح ديدار را تا اين درجه تنزل داده بودند. ورنتيف ملاقات کندالکساندر لا

 روس را جنرالاسد حتا . مسکو دست نداد و به سلام نظامی وی نيز اعتنای چندانی نکرد ۀرئيس جمھور با فرستاد

که حرفی بزند برای چند ثانيه آن و ايستاده بود بی او ھمان طور که به فاصله يک متری چايک. دعوت به نشستن نکرد

او به اسد گفت که تا ساعاتی ديگر کل . چايکو مستقيم رفت سر اصل موضوع. مسکو دھان بگشايد ۀسکوت کرد تا نمايند

او اضافه کرد با توجه به ناامنی جاده ھا و . دمشق سقوط خواھد کرد و جان رئيس جمھوری به مخاطره خواھد افتاد
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موريت دارد رئيس جمھور و افراد مورد نظر ايشان را تا فرودگاه دمشق اسکورت کند و أپھپادی به پايگاه لاذقيه م ۀحمل

موريتش تا ھمين حد است أاو اضافه کرد که م. يک فروند ھواپيمای روسی به پايگاه حميميم منتقل کند ۀاز آنجا به وسيل

وی تمام خواھد شد و ساير مقامات وارد مذاکره  ۀ حميميم وظيفئیاو به محض رسيدن رئيس جمھوری به پايگاه ھو

چايکو که در حالت نيمه خبردار و رسمی با اسد سخن می گفت پس از اين چند جمله ادامه داد که منتظر . خواھند شد

 بلافاصله بشار. وی سپس احترام نظامی گذاشت و دفتر اسد را ترک کرد. تصميم و دستور رئيس جمھوری خواھد ماند

اما وی . نظر بشار اين بود که مملوک نيز او را تا مقصد ھمراھی کند. با مملوک تماس گرفت و از او مشورت خواست

ضمن تشکر از رئيس جمھوری گفت قصد دارد برای تنظيم امور به بيروت برود و توصيه کرد که ياسر ابراھيم و 

اين دو نفر از نزديک ترين .  حميميم ھمراه رئيس جمھوری باشندیئمنصور عزام نيز در سفر به لاذقيه يا پايگاه ھوا

. آنان تمام کدھا و کليدھای سری منابع مالی رئيس جمھوری در خارج از کشور را در اختيار داشتند. افراد به اسد بودند

 .رستداسد پذيرفت و به مملوک دستور داد که با اين دو نفر تماس بگيرد و آنان را به فرودگاه دمشق بف

.  در برابر تصوير تمام قد پدر ايستاد و به او احترام گذاشت و سپس با شتاب دفتر خود را ترک کردیابشار برای لحظه 

تحت حفاظت نيروھای وفادار به خود در  ۀ حميميم به منطقئیرئيس جمھوری تصميم گرفته بود از لاذقيه يا پايگاه ھوا

اين روستای ساحلی که به .  مديترانهحيرۀبومتری شمال لاذقيه و نزديک ساحل  کيل۴٠ در ئیروستا. برود" برج اسلام"

جنگ داخلی بيشتر  ۀخاطر صخره ھای سفيد و مناظر زيبای خود از اماکن توريستی سوريه به شمار می رفت از ميان

جود پايگاه نظامی و. کمتر گردشگری خطر سفر به برج اسلام را به جان می خريد. جمعيت خود را از دست داده بود

ی به لاذقيه شدت اکتر بر امنيت آن افزوده بود اما از مدت ھا پيش که حمله ھای پھپادی و ءروس ھا در لاذقيه ابتدا

 ھزار ساکن متمول نيز ويلاھای خود را تخليه کرده بودند و به ٧گرفته بود نه فقط از گردشگر خبری نبود بلکه غالب 

گارد رياست جمھوری در  ۀ بشار و با ھماھنگی ارتش روسيه يک گردان از نيروھای ويژبه دستور. اروپا گريخته بودند

  .برج اسلام مستقر بودند

به اسد گفته بودند که به .  فرود نيامده بودئیبرای نخستين بار از شروع جنگ داخلی در فرودگاه دمشق ھيچ ھواپيما

.  بسته و پرواز ممنوع اعلام کرده بودندً سوريه را کاملائیوا و اسرائيل حريم ھامريکا نتانياھو ارتش - دستور بايدن

افرادی که در برج مراقبت فرودگاه دمشق مستقر بودند رئيس . ھمين سياست يک کودتای مستقيم عليه دولت حاکم بود

فقط چند نظامی روس دور و بر اسد می . خلاف ھميشه ھيچ محافظی ھمراھش نيستجمھوری را می ديدند که 

کمری بسته بود و به نظر می رسيد در دست چپ خود يک مسلسل تاشو نيز حمل می  ۀرئيس جمھور اسلح. دندچرخي

در اين کيف جز اسناد فوق محرمانه ھيچ چيز . کيف حاوی اسناد محرمانه را حافظ از پدر به امانت گرفته بود. کند

 ھای شخص ئیھر چند دارا. اشرف غنی فرق داشتاسد با . دالرنه الماس و نه جواھر و نه طلا و نه . ديگری نبود

 نھفته بود که فقط دو ھمراه وی از رمز آنھا خبر داشتند با اين حال اسد به ھمان ميزان ئیرئيس جمھوری در صندوق ھا

  .که جاه طلب بود ھمانقدر ھم به آز ثروت اندوزی بی اعتنا بود

  

  .  حميميمئیِپايگاه ھوا. پايانی ۀپرد

شخص . اولين شھر بزرگ حمص بود که به اشغال تروريست ھا در آمده بود.  کيلومتر راه بود٣۵٠ذقيه از دمشق تا لا

تماس گرفته و خواسته بود که ھواپيمای روس ھا در نھايت سلامت از ) وزير خارجه ترکيه(لاوروف با ھاکان فيدان 

ًتخاذ کند که متعاقبا ايليوشين نظامی روسيه لاوروف ھمچنين از فيدان خواسته بود ترتيبی ا.  حمص بگذردئیحريم ھوا
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جز لاوروف و فيدان و اردوغان و بلينکن کس ديگری از ھويت مسافران اين ھواپيما مطلع . از فراز ھوای ترکيه بگذرد

  .نبود

ماھر برادر را ھمراھی نکرد و بدون شرح جزئيات به رئيس جمھوری گفت قصد دارد بماند و در صورت بحرانی شدن 

ايليوشين حامل بشار و حافظ و دو ھمراه ايشان ھنوز به آسمان حمص و به . ًع و سقوط دمشق موقتا به عراق روداوضا

.  تروريست ھا نرسيده بود که از مدار رادارھا خارج شدPatriot و پاتريوت Stinger ھای استينگر ئیتيررس ضدھوا

اما روس ھا ھنگام گذر . ا به ذھن خود راه دادند سقوط آن بوداين ھواپيم ۀاولين تصويری که ناظران امنيتی دنبال کنند

از دمشق به لاذقيه و سپس حميميم و پرواز بعدی رئيس جمھوری تمام رادارھای ترکيه وقطر و تروريست ھا را 

 نيمه ٣ھواپيمای حامل بشار و حافط و دو ھمراه پنج دقيقه بعد از ساعت . خاموش کرده و از مدار بيرون انداخته بودند

پايگاه به طور کامل در اختيار ارتش روسيه بود و حتا يکی از نظاميان ارشد .  حميميم فرود آمدئیشب در پايگاه ھوا

  . ارتش عربی سوريه در آنجا حضور نداشت

 مديترانه را ھاشور می زد و سرھای درختان زيتون و بلوط و کاج و پرتقال و خرما را در حيرۀبباد ساحلی که آب ھای 

اسد پس از پائين آمدن از . انگار خون رگان صورت او خشکيده بود.  ندادتغيير اسد را ۀدرھم رفت ۀُم فرو می برد چھرھ

چند افسر روس به سوی مرکز پايگاه حرکت می کردند لحظه  ۀھواپيما و در حالی که خود و سه ھمراھش در محاصر

 از باند پرواز در فضای نيمه تاريک رو به دريا اسد درختان را ديد اما کمی دورتر. فرودگاه نيمه روشن بود.  ايستادیا

افسران روس رئيس جمھوری سوريه را تا . که انگاری سرھای شان در ھم پيچيده بود و در تاريکی پچ پچه می کردند

او به . ه بوددر ستاد فرماندھی سرھنگ خلبان ماشاريپوف ايستاد ۀدر آستان. دفتر فرماندھی پايگاه اسکورت کردند

ِمحض رويت فيلد مارشال بشار اسد فرمانده کل نيروھای مسلح و رئيس جمھوری سوريه با غلظت تمام پا کوبيد و 

سرھنگ به فيلد مارشال پيشنھاد داد تا رديف شدن و آماده کردن پرواز بعدی می تواند در اتاق . احترام نظامی گذاشت

اسد بی توجه به سرھنگ روس روی صندلی .  ديگری دعوت خواھند شدھمراھانش نيز به اتاق. ويژه استراحت کند

سپس . چرمی فرمانده پايگاه نشست و به او گفت نيازی به پرواز نيست با يک زرھپوش ھم می توان به برج اسلام رفت

بی سيم راه . د مستقر در پايگاه برج اسلام را فراھم کنجنرالاز فرمانده پايگاه خواست که ترتيب تماس امن بی سيم با 

او ھمان طور که نيمه خبردار ايستاده بود به فيلد مارشال بشار اسد گزارش . بی فايده بود. ًسرھنگ مجددا کوشيد. نداد

او ھمچنين ھشدار داد که ! غير ممکن. ًداد که ارتباط با برج اسلام و ھر جای ديگری در سوريه عملا غير ممکن است

ای برج اسلام در دستور کار دولت فدراسيون روسيه نيست اما اگر ايشان بخواھند عزيمت آقای رئيس جمھور به روست

کيد کرد که افسران او مجاز نيستند که ھمراه با آقای أدر عين حال سرھنگ ت. به اين منطقه بروند مانعی وجود ندارد

راحتی کوتاه و تا ساعاتی ديگر سرھنگ به اسد خاطر نشان کرد که بعد از است.  را ترک کنندئیرئيس جمھور پايگاه ھوا

بشار که برای رفتن به برج اسلام و سازماندھی نيروھای . ھواپيمای انتقال ايشان و ھمراھان به مسکو آماده خواھد شد

رئيس .  را در ذھنش مرور کرده بود در ھمان صندلی وا رفتئیخود برای مقاومت عليه تروريست ھا بارھا برنامه ھا

ورودی آن دو افسر مسلح روس  ۀس از چند لحظه برخاست و به اتاق استراحتی رفت که در آستان سوريه پۀجمھور خست

  !ايستاده بودند

 فرزند حافظ اسد و انيسه مخلوف فارغ ١٩۶۵مبر  سپت١١ چشم پزشک بشار اسد متولد ھواپيمای ايليوشين دکتر

 صبح از فرودگاه حميميم به مقصد مسکو ٨ت التحصيل دانشگاه لندن و رئيس جمھوری سابق سوريه و ھمراھان ساع

  .....  پرواز کرد
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  .آخر ۀبعد از پرد

جولانی را " دولت" که – ئیقصد داشتم بخش دھم اين مجموعه را با ارزيابی تناقض ھا و تضادھای داخلی و منطقه 

پيوسته " روزی روزگاری"ريه به ژيک سويستراتلۀ أاما گويا از نظر بسياری از دوستان مس.  ادامه دھم- تھديد می کند

ًنويسنده اما جدا معتقد است که داستان سوريه ھنوز . است و بحث ھای روز و ژورناليستی کماکان جذابيت بيشتری دارد

  :پس. به نيمه نرسيده

  !آقايان! خانم ھا

  . تمام شده است" ديکتاتور خونريز"کار 

  !آمديدخوش " امارت دمکراتيک تروريستی القاعده سوريه"به 

  تمام

  چ مار١ / ١۴٠٣ اسفند ١١

 

  


